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  چكيده

اي تاريخ و جغرافياست كه جهت تحقيقات ميداني و آمايش سرزميني از رشتهجغرافياي تاريخي پژوهش ميان
ميــت اريخي، اهتــروش بررســي ســير جغرافيــايي در ميانــه تحــولات درجه اعتبار فراواني برخوردار است. در اين 

هاي جديد اســت ژوهشزائدالوصفي دارد و هدف از آميزش اين دو رشته، ايجاد الگو و روشي منطبق و سازگار با پ
معاصــربودن  جغرافيايي خاص را در دوره تاريخي بررسي كند. لذا در اين نوع پژوهش تــاريخ از تا تحولات منطقه

ارگي پــگسســت و  وردار است و اهميت آن به خاطر چارچوب كاربردي آن، بسيار است. ولايت فرغانه پيش ازبرخ
آمد. به گفتــه برخــي حساب ميترين ولايات اين اقليم بههاي تاريخي مختلف، يكي از مهمخراسان بزرگ در دوره

شد. و چهارم سرزمين فوق محسوب ميجز هاي بزرگ خراسان وق، اين ولايت يكي از كوره4جغرافيانويسان قرن 
هاي فرغانه در دوران اسلامي به نسبت نزديكي به هاي پژوهش حاكي از اين است كه رشد شهرهاي ولايتيافته

قــه ر ايــن منطهاي تجاري و پيشرفت كشاورزي وابسته بوده است. رشد كشاورزي دحكومت مركزي، حاشيه جاده
بــرده در  جارت صادرات پنبــه وبود. همچنين در حوزه ت» نظام فرغانه«به  اي معروفمرهون نظام آبياري پيشرفته

رفته اين جستار بر همشده است. رويهاي تاريخي مختلف يكي از عوامل رشد و پيشرفت منطقه محسوب ميدوره
، اجتمــاعي، سياســي، هــاي جغرافيــايها و ويژگيينــد كلــي از ســاختتحليلــي، برآ -آن است تا با روش توصيفي

   فرهنگي و اقتصادي منطقه به دست دهد.

  واژگان كليدي:
 .فرغانه، ولايت، تجارت، شهر، سياست، جغرافياي تاريخي

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  استاديار تاريخ دانشگاه خوارزمي - 1
  std_mbitarafan@khu.ac.ir -(نويسنده مسئول)دانشگاه خوارزمي ،دانشجوي دكتري تاريخ -2



    فصلنامه علمي ـ پژوهشي پژوهشنامه خراسان بزرگ   
  

2

   مقدمه -1
عنوان حــوزه تحقيق و بررسي جغرافياي تاريخي يك منطقــه بــه

يابــد كــه بــه اي از آنجايي اهميت بسزايي ميرشتهمطالعات بين
گيري، بررســي نشأ جمعيت، نحــوه شــكلگذشته تاريخي شهر، م

پــردازد؛ هــاي اجتمــاعي ميجايي گروهتداوم سنن قومي و جابــه
 اركردبنابراين جغرافياي تاريخي در يك نظر به دنبــال نتــايج كــ

ــاعي و فرهنگــي  ــي، اقتصــادي، اجتم ــي، سياس ــاي طبيع نيروه
هاي گذشته است كه با فضاي امروزي شــهر پيونــد خــورده دوره

ياي ). در مطالعات حوزه جغراف30: 1384و كاظمي،است (شكويي 
عنوان تاريخ موردتوجــه عنوان جغرافيا و زمان بهتاريخي مكان به

رو طرح علم روابــط مكــاني انســان در مــتن مقــاطع است. ازاين
شــر زماني گذشته، براي حل چگونگي مسائل جغرافيايي امــروز ب

  ).15: 1378كاربرد دارد (بيك محمدي،
اصــطلاحي بــراي » جغرافيــاي تــاريخي«رن بيستم، تا پيش از ق

توصيف حداقل سه جريان متمايز فكــري بــود: الــف) بــازآفريني 
شده در كتاب مقدس و آثار كلاسيك يونان و جغرافياي شرح داده

مثابه پشتيبان تاريخ كه درصــدد هاي رومي؛ ب) جغرافيا بهروايت
ــاي دولت ــور و مرزه ــدود و ثغ ــوني ح ــان دادن دگرگ ــانش و  ه

-Butlin, 1ها بود، و ج) تاريخ اكتشافات جغرافيــايي (امپراتوري

تبع آن ). در فاصله بين دو جنگ جهاني نقــش جغرافيــا و بــه23
عنوان ساختار پر رنگ شد. تا جايي كه در فرانسه تحــت تاريخ به

 historiqueتــأثير مكتــب آنــال مبحــث جغرافيــاي تــاريخي (

gographieمطرح شد. در آلمان عنوان يك سبك مشخص ) به
و انگلســتان هــم مبحــث جغرافيــاي تــاريخي پــي گرفتــه شــد. 

پردازان ميانه قرن بيستم همچون داربي و ســوئر حال نظريهبااين
 /see: darbyكمك شاياني در جهت رشد ايــن علــم كردنــد (

meinig(.  
صــورت آكادميــك در قــرن در مباحث نظري كه نخستين بــار به

. بــا تأكيــد بــر دشــواري پــژوهش در بيستم به بحث گذارده شد
تــر جغرافياي تاريخي، مسائلي همچون فرهنگ انساني كــه پيش

در حوزه جغرافياي انساني مي كنجد، داراي ماهيتي تاريخي بود؛ 
عنوان محــور تحــول در بنابراين در اين نوع تحقيقات انســان بــه

جغرافياي تاريخي، عامل تأثيرگذار در آفــرينش فرهنــگ معرفــي 
ر اين نوع نگاه هرچند اصالت را بر جغرافيا قرار دادند، ولــي شد. د

هاي تاريخي فراهم هاي آن از طريق بررسيمهم آن بود كه داده
-Sauer, v31,4-15/ Wittlesey, v35,1-6,30(شــد مي

جغرافيــاي  اي اززيرشاخهدرنتيجه به گمان برخي اين رشته ). 32

ــاريخ اســت كــه نزديــك بــه انســاني  زيســت ويطمح تــاريخ، ت
شناسي تاريخي يك برنامــه جديــد بوماست.  تاريخي شناسيبوم

اي است كه با درك ابعاد زمــاني و مكــاني در رشتهتحقيقاتي بين
هاي محلي و اثرات جهاني حاصل روابط جوامع انساني، به محيط

واقع رفتار انســان شناسي تاريخي بهپردازد. در بومروابط ميازاين
عنوان بخشي از جغرافياي تاريخي مشتق از، بهانددر محيط چشم

  ). ,75Balee-98( .شده است
مثابه الگــويي با اين احوال تعريف روشني از جغرافياي تاريخي به

هاي بنيادي صورت نگرفته اســت. ولــي جهت تحقيق و پژوهش
توان گفت جغرافيــاي تــاريخي شــامل بازســازي در يك نظر مي

زمان يــا سلسله وقايع در يك هاي گذشته به شيوه بررسيمحيط
 ,Monkhouseها با توجه به تحولات گذشته است (ارزيابي آن

هاي مختلفي در ايــن حال در سطح علمي هم چالش). بااين176
تــر حاصــل دشــواري و ســپس موضوع واردشده است، كــه پيش
ها مقاله مهــم كــوچرا بــا عنــوان ناكارآمدي آن است. يكي از آن

است. بنا بــه » نگارير ميانه جغرافيا و تاريخجغرافياي تاريخي د«
ــاز  ــاريخي، از آغ ــاي ت ــگي جغرافي ــئله هميش ــوچرا مس ــر ك نظ

گيري، عــدم تمــايز كــافي آن از علــوم ديگــر بــوده اســت. شكل
كنــد. وي تأكيــد دارد رو به ابهامات جايگاه فــوق اشــاره ميازاين
هاي فراوان در جهت حــل ايــن دو مســئله، فقــدان رغم تلاشبه
هــا شــده شناسي و نظري، باعث لاينحل مانــدن آنناي روشمب

هايي بــراي ). هرچند وي پيشنهادKu Cera,v5,5-13است (
مــورد ارائــه گريز از خلط مباحث و درون افتــادگي در مســائل بي

دهد: الف) جغرافياي تاريخي علمي جغرافيــايي اســت و نبايــد مي
تاريخي در صدد  منزله توپوگرافي پنداشت؛ ب) جغرافيايآن را به

عنوان امر واقع است، لذا به شناخت ما از وضع بازسازي گذشته به
عنوان اولويــت رساند؛ ج) عنصر مكان بهكنوني منطقه كمك مي

صورت توصيفي سالشمارانه اصلي است و نبايد در عنصر زمان به
فرو غلتيد؛ د) ضرورت فراگيري علوم جغرافيايي و تاريخي بــراي 

  ).Ibid, 9-10افياي تاريخي (درك مسائل جغر
ولايت فرغانه قبل از گسست و پارگي خراســان بــزرگ، يكــي از 

شد. شهرهاي ايــن هاي اين منطقه محسوب ميترين ولايتمهم
هاي تاريخي متفــاوت منطقه نظير خجند، نسا، خقند خود در دوره

سرنوشت سياسي مجزاي را تجربه كردند. لذا بررسي اين منطقه 
ئوپليتيك و چه از نظــر جغرافيــاي تــاريخي اهميــت چه از نظر ژ

زائدالوصفي دارد. درباره پيشينه تحقيق بايد اذعان نمود كه تحت 
عنوان و نگرش نوشتار فوق، مقاله و كتابي تحريــر نشــده اســت، 
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صورت گذرا ها و مقالات مختلف اشارات بههرچند در ميان كتاب
هــاي حوزه و مختصر به ايــن ولايــت انداختنــد و جســتاري كــه

صــورت فرهنگي، اجتماعي، سياسي و جغرافياي را در كنار هم به
يك كل آهنگين در آورده باشد وجود ندارد. لــذا نگارنــده بــر آن 
است در كنار معرفي شــهرهاي ولايــت فرغانــه و جايگــاه آن در 

هــاي تــاريخي اجــازه تا آنجا كه فكت-هاي تاريخي مختلفدوره
هاي اين منطقه را به ها و ويژگيخت، برآيند كلي از سا-دهندمي

  دست دهد.
 

  تسميه. وجه1
؛ 492 ؛ بروســوي،4/432؛ القلقشندي، 3/1029فرَغانة: (بغدادي، 

رود )، يكي از ولايات مهــم ســرزمين فــرا400ابن طباطبا علوي، 
هــاي ). ليوشيتســن واژه فرغانــه را بــه زبان685است (قزوينــي، 

ه اســت (تورســان زاد، كايي منتسب كــردس-ايراني شرقي سغدي
حكــم و ) و ماركورات نام قديم فرغانه را به معني مرزهاي م107

  استحكام سرحدي ترجمه كرده است (همان).
صورت مشــترك يــك حادثــه درباره واژه فرغانه منابع تاريخي به

انــد. بــه نظــر تســميه آن معرفــي كردهعنوان وجهتــاريخي را بــه
 المســالك و الممالــككتاب خردادبه در  رسد نخستين بار ابنمي

ان را انوشرو خود به اين قضيه پرداخته است. به گفته وي فرغانه
نجــا آاى گروهــى را بــه بنياد نهاد و براى آبادى آنجا از هر طايفه

ا در ناميــد كــه آن ر» از هرخانــه«سبب آنجــا را  كوچاند و بدين
معــربّ آن  ترجمه كرده و گويد كه فرغانه» من كل بيت«عربى 

؛ )1/233؛ همچنــين القيســي الشريشــي، 30است (ابن خردادبه، 
را، بــه ســبب كثــرت » هرخانــه«بنابراين آن شــهر موســوم بــه 

؛ 160؛ بكــران، 686-685گفتند (قزويني، مي» فرغانه«استعمال 
  ).246مستوفي، 

آمده است. ايــن نــام » دوّان«صورت نام فرغانه در منابع چيني به
ار چيني، و مرهــون اثــر چــزان تســيان ترين اخببرگفته از قديمي

قم) است. در اين خبر و همچنين ديگــر اخبــار  128سفير چيني (
هرحال نام شده است. بهخوانده» دوان«چيني ناحيه فرغانه به نام 

و بعــد » پُلُــن«ترين تلفــظ نــويس چينــي آن را قديمي«(فرغانه 
م بوده است) فقط در قرن پــنج» فيخان«و » بُخان«و » پاكانه«

). در گــويش مــردم 46شــود (بارتولــد، ديــده مي» بعــد از مــيلاد
هــاي واژه دوان در تركيــب نام«اكنــون نيــز سرزمين فرغانه هم

دواّن، تيرك دواّن به معنــي گــذرگاه،  -جغرافيايي از قبيل كاشغر
گردنه، گودال و كوتل و كند پر دوان (نام نــوعي گيــاه) اســتفاده 

 pua-lak-naدي شــكل واژه شود. فقط در سده پنجم مــيلامي
شده است ثبت» (همچون ترانسكرپيسيان) نزديك به واژه فرغانه

  ).108-107(تورسان زاد، 
  
  . بخش جغرافيايي2
  ريخيجغرافياي تا -2-1

ت را فرغانه نام ولايتي پهناوري است؛ چنانكه برخــي ايــن ولايــ
ته ). در گذشــ263-262دانســتند (مقدســي، داراي چهل شهر مي

اي وسيع در فــرارود بــود، كــه در مجــاورت فرغانه خورهتاريخي 
از ســمت طلــوع » هيطــل«ولايت تركستان و در گوشــه ناحيــه 

ع خورشيد قرار داشت و از سمت راست به طرف ولايت ترك واقــ
لمشرق ؛ حدود العالم من ا291؛ قزويني، 253، 262بود (مقدسي، 
را  آن ). همچنين ابــن وردي3/1029؛ بغدادي، 130الى المغرب، 

) و ايــن 126شمارد (ابــن وردي، در مجاورت سرزمين تبت برمي
منطقه وراي چــاچ و رودخانــه ســيحون و جيحــون قــرار داشــت 

هــاي مهمــي قــرار ). در اطــراف فرغانــه ولايت492(بروســوي، 
 داشتند؛ در قسمت شرقيش كاشغر و غربيش سمرقند و جنــوبيش

اتو بــود كوهستان بدخشــان و شــماليش همچــون المــاليع و المــ
. در )135؛ مبــارك، 71؛ همچنين بنگريــد بــه: بــابر، 440(رازي، 

ايــن  سرحد كاشغر و فرغانه كوهي در ميان بود و آنچه در ميــان
). ديگــر 602گفتند (دوغــلات، مي» آلاي«ولايت قرار داشت را 

انــه رودخ اينكه سرچشمه رودخانه فرغانه از پامير بود و به همراه
  ).61-4/60يخت (مقدسي، رچاچ به رود جيحون مي

هــارم چبرخي ولايت فرغانه را به همراه كل منطقه فرارود، جــزو 
). تــاريخ سيســتان 615شمارند (ابن فقيه، سرزمين خراسان برمي
كند (تاريخ هاي بزرگ خراسان معرفي ميهم آن را يكي از كوره

يز ن تاريخ بيهق). مؤلف 374؛ همو انصاري دمشقي، 27سيستان، 
برده اســت (ابــن فنــدق نــام» ربع معمور عالم«ت را در اين ولاي

  ).18(بيهقي)، 
انــد داده جغرافيا نگاران مسلمان اين ولايت در اقليم چهارم قــرار

ي، ؛ مقريــز29؛ انصاري دمشــقي، 4/52؛ مقدسي، 97(ابن رسته، 
آن را در اقلــيم  كمــا اينكــه برخــي ).1/447ام، ؛ ابن عــدي1/26

؛ بــابر، 318؛ تاريخ بناكتي، 1/212ري، ؛ النوي1/31پنجم (حموي، 
م ) و برخي ديگــر در اقلــيم ششــ107؛ هدايت، 135؛ مبارك، 71

  ).599اند (بوني، قرار داده
  شهرهاي ولايت فرغانه بدين شرح است:
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ايــن  ):1/41) أَخْسيِكَثُ/اخسيكت/اخشيكث/اخشيلب (بغدادي، 1

» خســيا«ويژه دوره تيموريــان بــه نــام نام در دوره اســلامي بــه
قلــيم ). قلقشــندي آن را در ا4/99معروف بوده است (خوانــدمير، 

 20گويد اين شهر در طــول نــود درجــه و گنجاند و ميپنجم مي
 دقيقــه قرارگرفتــه اســت 20دقيقه و در عرض چهل دو درجــه و 

  ).4/437(القلقشندي، 
). در منــابع 3/172ترين شهر فرغانه بود (عمــري، اخسيكت مهم

). در 18شــده اســت (حميــري، صــبه معرفيهــم خــوره و هــم ق
انــد هاي تاريخي مختلف آن را كرسي فرغانــه معرفــي كردهدوره

  ).4/99؛ خواندمير، 160(بكران، 
و پاي كــوه قــرار داشــت » خشرت«اخسيكت در ساحل رودخانه 

ز آن در ). ابن حوقــل ا131(حدود العالم من المشرق الى المغرب، 
ا بــرد و فاصــله آن را بــر نام ميساحل رود چاچ و در زميني هموا

؛ همچنــين 2/512كنــد (ابــن حوقــل، ها نيم فرسخ ذكــر ميكوه
ــوي،  ــه: حم ــد ب ــري، 2/121بنگري ــدادي، 18؛ حمي ؛ 1/41؛ بغ

اني جيهــدر اين زمينــه  ).362؛ ابن طباطبا علوي، 132بروسوي، 
آن شهري است در كنار جوي شاش بر زمين راست و «گويد: مي

ها فرسنگي باشد بر جانب دســت راســت و كوههموار و ميان آن 
عنوان شــهري رفتــه اخســيكت بــههم). روي194(جيهاني، » رود

  ).271شده است (مقدسي، آبادان و با حاصلخيزي فراوان عنوان
بــرد يهاي فرغانه نــام مانديجان: حموي آن را از ديه/) أنَْدُكان2

ن قــرن )؛ ولــي در پايــا171؛ همچنين بروسوي، 1/261(حموي، 
ردنــد كهفتم كرسي ولايت فرغانه شد. قايدو و قوا آن را احــداث 

تعلــق  م فرغانه به دولــت ازبكــان16ق/10). از قرن 56(بارتولد، 
ام عنوان مقر و مسند يكي از حكــداشته است و از انديجان گاه به

  ).58كوچك و متعدد دودمان شيبانيان يادشده است (همان، 
يــه ي از شهرهاي بــزرگ و خــوب ناح) يك505) قبُا: (بروسوي، 3

قدســي، م؛ 131فرغانه بود (حدود العالم من المشرق الى المغرب، 
معلــوم  وم ديگر نامي برده نشــده 10ق/ 4). از قبا بعد از قرن 27

وده بنيست كه چرا دوران رونق و شكفتگي اين شهر چنين كوتاه 
  ).55است (بارتولد، 

يــك يك قبا بــود كــه نزد: يكي از شهرهاي بزرگ و نزد) أوُش4ْ
پاييدند يكوهي قرار داشت كه نگهبانان در آنجا رفتار تركان را م

شت و ). شهر پر نعمت بود و اهالي جنگنده اي دا1/281(حموي، 
غــرب، در پاي كوه قرار داشت (حدود العالم من المشــرق الــى الم

131.(  

اتب ). احمد ك542) كاسان/كاشان/قاسان/كات/كاث: (بروسوي، 5
كند. ايــن شــهر ن شهر را قصبه فرغانه، و شهر بزرگي ذكر مياي

م بــه ). هرچند قبل از اسلا542در وراي چاچ قرار داشت (همان، 
شد و بعد از ظهور اســلام اخســيكت مركزيت فرغانه شناخته مي

 عنوان مقر و مركز فرغانه معرفي شد، با ايــن احــوال انصــاريبه
ترين شــهر گن را بزرزيست، كاسادمشقي كه در قرن هشتم مي

  ).374كند (انصاري دمشقي، اين ولايت معرفي مي
/بوكند/خواكند: (بروسوي، 6 ). شهري در بين 180) أوُزكْنَْد/أوُزْجنَْدُ

لــى افرغانه و ولايت ترك واقع بود (حدود العــالم مــن المشــرق 
هــاي فرغانــه و جــزو ). حموي آن را يكي از بخش131المغرب، 

كند (حمــوي، پشت مرز دارالحرب ذكر ميآخرين شهرهاي آن و 
خوانــد؛ مي» شهر دهقان جور تگين«)؛ و قدامه اوزكند را 1/280

  ).51لد، بدين معني كه اوزكند مقر شاهزاده ترك بوده است (بارتو
ول ولايــت ). نساي بالا در ا624) نساء بالا و پائين: (بروسوي، 7

ين ا پائاست و نسفرغانه از سمت ورود به ناحيه خجند قرار گرفته 
  ).195به نساي بالا متصل گشته بود (همان؛ جيهاني، 

/مرغينان/مرغيلان: (بروسوي، 8 ن را ده آ). حموي 587) مرَْغنِانْ
لاد ) و ابوالفدا آن را يكــي از شــهرهاي مشــهور بــ3/45(حموي، 

  ).550كند (ابوالفدا، فرغانه معرفي مي
داراي  قع شده بود وها واها و صخره) جذغل: اين شهر بين كوه9

رب، روستاهاي فراوان بود (حدود العــالم مــن المشــرق الــى المغــ
130(  
مــان، ) سوخ: در كوهپايه و بين بتم و فرغانه قــرار داشــت (ه10

131.(  
ر هم مرز بــا ولايــت ). اين شه310-309) خُجنَْد: (بروسوي، 11

)؛ و از ســمت 2/347؛ حمــوي، 333باشد (اصــطخري، فرغانه مي
ز ولايت اشروسنه و در غرب با رودخانــه چــاچ هــم مــر راست با

؛ 333؛ اصــطخري، 616؛ ابــن فقيــه، 2/511است (ابــن حوقــل، 
  ).2/347حموي، 

). يكي از شهرهاي بزرگ بلاد 319) خوُاَقنَْد/خقند: (بروسوي، 12
فرغانه است. وامبري خقند را در جاي ولايت فرغانه نشانده است 

خواندنــد. وي دربــاره مي» فرغانه«ها آن را گويد كه قديميو مي
از طرف شــرق بــه تاتارســتان «آورد: موقعيت جغرافياي خقند مي
و از شــمال بــه قبايــل » جاكسارتس«چين و از مغرب به بخارا و 

محــدود » بدخشان«و » تقينقره«چادرنشين تاتار و از جنوب به 
). باوجوداين ادعا لــيكن خقنــد يكــي از 473(وامبري، » باشدمي
) كه در اواخر قرن 2/399هاي ولايت فرغانه است (حموي، شهر
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دهــد. در الشعاع قــرار ميرفته نامش فرغانه را تحتنوزدهم رفته
قرن نوزدهم از همه شهرهاي فرغانه مشهورتر بــود و دارالملــك 

). ميــرزا 107گشت (هــدايت، نشين محسوب ميفرغانه و پادشاه
باشــد؛ در انــه ميخوقند پاي تخت مملكــت فرغ«گويد سراج مي

يك قرن قبل در دست حكومت اسلامي بوده، والــي آخــرين آن 
خدايار خان نام، بعد از تصرف روس فرار نمــوده، بعــد بــه دســت 

  )36(ميرزا سراج، ...» ها افتاده روس
هــا و داراي گويد شهري است در بين كوه) نسوح: جيهاني مي13

  )195شصت پارچه آبادي بود (جيهاني، 
 1 ع مسافت شهرها نسبت به فرغانه به جدول شــمارهبراي اطلا

اتــب ك؛ 95؛ بكــران، 627؛ ابن فقيــه، 126رجوع كنيد: (يعقوبي، 
ي، ؛ اليعقـــوب562؛ ابوالفـــدا، 3/1029؛ بغـــدادي، 104بغـــدادي، 

  ).39؛ ابن وردي، 294، 287؛ ابن رسته، 116،125،126
  

مسافت (منزل، مرحله،  شهر
 فرسخ)

م5 چاچ  
ف53 سمرقند 	

ف و 35قدامه  گفته(به  
ف)50به گفته بغدادي   

ف4 باب  
مر2 اشروسنه  
مر5 شام  
م20-م30 بلخ  
م5 شاش  

  
  غرافياي كنونيج -2-2

اكنون با نــام اســتان فرغانــه در ســمت غربــي ولايت فرغانه هم
متر كيلــو 236كشور ازبكستان واقع است. اين اســتان بــا مركــز، 

ــاچي،  ــاني پ ــله دارد (رمض ــال () و د156فاص  ) داراي2004ر س
  ).13نفر جمعيت بوده است (ازبكستان،  2709000

كيلومتر و عرض آن  300طول سرزمين فرغانه از شرق به غرب 
كيلومتر است. ارتفاع اين منطقــه نســبت بــه ســطح  170حداكثر 
متر است. سرزمين فرغانه يــك فرورفتگــي  1000تا  300دريا از 

هــاي كزي، رشت كوهطبيعي است كه در بخش شرقي آسياي مر
هــا جــدا تيان شان، پامير و آلاي اين سرزمين را از ديگــر بخش

هاي شــمال شــرقي فرغانــه، چتغــل، فرغانــه، التــاو، كند. كوهمي
هاي جنوب، آرال و تركستان نــام دارد. بلورتاق، تيان شان، و كوه

اي موســوم بــه دروازه خجنــد امتــداد وسيله تنگهغرب فرغانه به
هاي استروشــن، تنگه محل ارتباط فرغانه با سرزمين يابد. اينمي

چاچ، زرافشان، و خوارزم است. سرزمين فرغانه در بخش شــرقي، 
هاي بلورتاق تيان شان و ايركشتام با كاشغر، چين وسيله گردنهبه

و مغولستان در ارتباط بود. ســرزمين فرغانــه در بخــش جنــوبي، 
هاي ستان با ســرزمينكوه آلاي و تركهاي رشتهوسيله گذرگاهبه

بدخشان، قــراتگين، درواز، افغانســتان، خراســان و هندوســتان در 
هاي فرغانــه و كوهارتباط بود. فرغانه در بخش شــمالي بــا رشــته

ــا ســرزمين ــاي، ســيبري، و چغتــل ب هاي طــراز، هفــت رود، آلت
-109هاي پهناور اوراســيا در ارتبــاط اســت (تورســان زاد، بيابان
110.(  

  
  يخي. بخش تار3
  ينروايات نخست -3-1

ن دهند (ابــتاريخ احداث ولايت فرغانه را به انوشيروان نسبت مي
-685؛ قزوينــي، 1/233؛ همــو القيســي الشريشــي، 30خردادبه، 

ري ). الحميــ1/507؛ ادريســي، 246؛ مستوفي، 160؛ بكران، 686
هم در فصل توضــيح شــهر اخســيكت نســبت احــداث آن را بــه 

ترين ســند در )؛ ولــي قــديمي18لحميري، رساند (اانوشيروان مي
 قــم) 128هاي چزان تســيان (رابطه با ولايت فرغانه از يادداشت

وجود جغرافيانگــاران عهــد ). بــااين46آمده است (بارتولد، دستبه
هاي ديگــري از كننــد. در يادداشــتقــديم از فرغانــه يــادي نمي

شــتر كــه اطلاعــات آن بي» يش -بيِ«چينيان و بنا به مندرجات 
محــيط پايتخــت «مأخوذ و مربوط به قرن پنجم ميلادي اســت، 

ده اميرنشين {فرغانه} فقط چهار لي (يــك كيلــومتر و نــيم) بــو
  ).48-46(همان، » است

ــته از گزارش ــاريخي، كاوشگذش ــاي ت ــاي باستانه ــي ه شناس
هاي بيشتري از تمــدن و فرهنــگ ولايــت و دره فرغانــه را جلوه

را در ميــان دره » چوســت«دن روشن كــرده اســت؛ چنانكــه تمــ
ر فرغانــه د). همچنين 74-73اند (بلنيتسكي، فرغانه احصاء كرده

نيــز بــه دوران » شوراباشــات«شــرقي محوطــه باســتاني وســيع 
  ).97هخامنشي تعلق دارد (همان، 

نگــاران مســلمان زيــاد بنــابراين ســخن جغرافيانويســان و تاريخ
كــرد كــه رشــد و توان چنــين اســتنباط سنديت ندارد. هرچند مي

  گسترش فرغانه از زمان انوشيروان بوده است.
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  اريخ سياسيت -3-2

آيد، به نظــر هاي داريوش هخامنشي به دست ميآنچه از گزارش
رسد كه حيطه نفوذ دولت هخامنشي منطقه فرغانه را هــم در مي

هاي منــابع ). بــر طبــق نوشــته3/2262گرفته است (پيرنيا، برمي
ق.م در سرزمين فرغانــه  1و  2هاي دهخطي چيني خطايي در س

 دولت مستقل سغديان و ســكاييان بــه نــام دوان بــه وجــود آمــد
شكه در ). همچنين در دوره پادشاه كوشاني كني169(تورسان زاد، 
حــت حاكميــت امپراتــوري تم فرغانــه  78-121هاي حدود سال

  ).170كوشان قرار گرفت (همان، 
بــه  فــرار د پادشاه ساساني باپيش از نفوذ اعراب به منطقه، يزدگر

ويه، فرغانه مقدمات اتحاد با تركــان را فــراهم كــرده بــود (مســك
). پـــس از حملـــه اعـــراب 539، 3/536؛ بلعمـــي، 1/407-408

مسلمان، مبارزات سختي در فرغانه شــكل گرفــت، كــه چنــدين 
). 135-134مرتبــه باعــث شكســت مســلمانان شــد (اليعقــوبي، 

قتيبه بن مســلم بــاهلي بــه  برادر حال پس از گمارش صالحبااين
انــه منطقه فرارود، وي به همراه نصر بــن ســيار توابــع مهــم فرغ

يــر، ؛ ابن اث405همچون كاسان و اخسيكت را گشودند (بلاذري، 
خير ق بخشي از فرغانــه را تســ 94) و خود قتيبه در سال 4/524

-21/299 ؛ نــويري،407 ؛ بــلاذري،484-6/483نمود (طبــري، 
ردنــد. لوك فرغانه در برابر اعراب مقاومت زيــادي ك). ولي م300
ه تا انقياد  94كه از حمله نخستين اعراب در زمان قتيبه طوريبه

)؛ 48قطعي و غايي آن بيش از يك قرن طول كشيد (بارتولد، ص
ب ز جانابنابراين جغرافيان نگاران مسلمان، حد مملكت اسلام را 

  ).39 ابن وردي،كردند (شرقي، ولايت فرغانه قلمداد مي
انــه كننده در ناحيه فرغدر اوائل ورود اسلام دهقانان نقش تعيين 

لــوك و منطقه فرارود داشتند. امراي محلي منطقــه فرغانــه بــه م
 ؛5/453؛ قلقشــندي، 40اخشــيد معــروف بودنــد (ابــن خردادبــه، 

عــامري حرضــي، ؛ 4/188؛ ابــن عمــاد حنبلــي، 116خــوارزمي، 
ــاني، ؛ 1/293 ــ2/433قرم ــب، ؛ اب ــري، 1/193ن خطي ــن تغ ؛ اب
3/237.(  

گيري دولــت ســاماني، درهــاي فرغانــه بــه روي پــس از شــكل
كــم در ). كم2/636قــدياني، (مسلمين و دين اسلام گشوده شــد 

 اگــذاراوائل قرن سوم اين منطقه به خاندان ايرانــي آل ســامان و
د بــن ق امارت فرغانه را به احم 204شد. چنانكه غسان در سال 

ــاما ــد س ــخي، اس ــرد (نرش ــذار ك ــزي، 262ني واگ ؛ 322؛ گردي
 ).2/352؛ خواندمير، 1/203جوزجاني، 

 گرفــت پس از سامانيان ولايت فرغانه در اختيار سران ترك قرار
، رتولدو تا حضور مغولان رنگ و روحيه تركي بر آن غالب شد (با

ت مغولان ولايت فرغانه جزو اولوس جغتــاي ). در حكوم53-54
دان ظهور تيموريان در يــد قــدرت نوادگــان خانــ قرار گرفت و تا

). 415خلــدون،  ؛ ابن415، 17-16جغتاي قرار داشت (دوغلات، 
د ذار شــبا ظهور تيمور اين منطقه به پسر وي عمر شيخ ميرزا واگ

ر آنــان از ). در دوره شيبانيان اين ملك در اختيــا4/98(خواندمير، 
رب عــحمديار بــن نسلي به نسل ديگر انتقال يافت (بنگريد به: م

ي، ؛ افوشته اي نطنــز339، 328، 200، 181، 169، 158قطغان، 
ــه در تصــرف 17ق/11). در قــرن 556 م بيشــتر ســرزمين فرغان

سلطان قزقز بوده اســت؛ حتــي نــام فرغانــه تحــت شــعاع اســم 
ض انديجان قرار گرفته بوده اســت. ايــن ســرزمين پــس از انقــرا

رخ اجگان توسط شاهازبكان به دست خواجگان افتاد. حكومت خو
بيگ سرنگون شــد و وي در فرغانــه دولــت ازبــك مســتقل كــه 

وس رپايتخت آن در خوقند بوده تأسيس نمود؛ و تا زمان تصرف 
تمــام « ) و از اواخــر قــرن نــوزدهم58امتداد پيدا كــرد (بارتولــد، 

قرار گرفــت (ميــرزا » فرغانه در تصرف دولت قوي شوكت روس
  ).36سراج، 

  

  اعياريخ اجتمت -3-4
بايست شهرهاي اصلي ولايــت ساختار شهر: درباره اين مقوله مي

ي از فرغانه را يك به يك موردبررســي قــرار داد، تــا برآينــد كلــ
ساخت شهري ولايات فرغانه بــه دســت آيــد. همچنــين دربــاره 

خصــوص برخي شهرها گزارش چنداني در منابع نيامده اســت، به
هاي هرحال در سدهبه بيشتر گزارش منابع از دوره اسلامي است.

 سوم و اول قبل از ميلاد در شــرق فرغانــه، نخســتين شــهرهاي
 پديــد نوبنياد مثل: اخسيكث، مينگ تپه، سين تپه، و قرقــان تپــه

ــد. چهــار قــرن اول مــيلادي ســال هاي رشــد و پيشــرفت آمدن
وجود آنچــه مشــخص اســت شهرسازي فرغانه بوده است. بــااين
ده ت به شرق آن زودتر آغازشزندگي شهري در غرب فرغانه نسب

  ).49بود (تورسان زاد، 
هيچ موضع نيست نزديك دارالحرب «جيهاني در فرغانه  به گفته

كه آن را قهنــدز و شهرســتان محكــم و آلــت و عــدت بســيار و 
تــر از هاي روان نيست و در جملــه مــاوراءالنهر دهــات بزرگآب

ك منــزل فرغانه نيست؛ و بسيار ده باشد بفرغانه كــه حــد آن يــ
باشد از بسيار مردمان آن. عمارت و زراعت و كثــرت چهارپايــان 

باشــد (جيهــاني، مي» ايشان و فراواني مرغزارها و علــف خــواران
به بعد تحول بسيار در شــكل شهرســازي  19). ولي از قرن 195
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ها نــوع شهرســازي اين منطقه صورت گرفت؛ زيرا با تسلط روس
ديد. ميرزا سراج بــا اشــاره بــه اروپايي محور در فرغانه مرسوم گر

ها فرغانــه را وقتي روس«گويد ها ميهاي مكرر روسشهرسازي
گاه جهت نشيمنمتصرف شدند، هواي آنجا را بهتر پسنديده ازاين

» حكومتي كل و روساي قشوني و عساكر نظامي را در آنجا قــرار
  )40گرفت. (ميرزا سراج، 

يك سوم فرسخ  ) اخسيكت: وسعت شهر در قرن چهارم هجري1
). شهر از شهرستان و ربــض 2/512شده است (ابن حوقل، عنوان
ها در شهرســتان شده بود. مسجد جامع و بيشتر ساختمانتشكيل

قرار داشــت، و ربــض اطــراف شهرســتان را احاطــه كــرده بــود. 
). 271همچنين اين شهر يك كهندژ و چند بازار داشت (مقدسي، 

ن، گــر جغرافيانويســان مســلماجيهاني به فاصله كمي پيش از دي
 محل قرارگيري بازارها را هم در شــهر و هــم در ربــض معرفــي

). 1/507؛ ادريسي، 18؛ همو الحميري، ص194كند (جيهاني، مي
هاي كند كه شش در داشت، كه آبربض گزارش مي وي درباره

رسيد. هاي فراوان به هر دري از درهاي ربض ميجاري و حوض
 2هــاي روان هم بودند و در كنــار آببها متصلهها و بوستانباغ

). سراي 2/172، عمري، 194كردند (جيهاني، فرسنگ را طي مي
رار امارت و زندان در كهندژ بود و مسجد جمعــه در شارســتان قــ

ر ). در قرن هفتم شه2/512؛ ابن حوقل، 333داشت (اصطخري، 
دود حــدر زميني هموار در پهنه رود چاچ وسعت يافتــه بــود و در 

يك فرسنگ نسبت به كوه شمالي فاصــله داشــت. ربــض آن در 
حدود ســه فرســنگ بــود و دور آن ديــواري قــرار داشــت. شــهر 

ناهاي ب). عمدتاً 1/121همچنين داراي چهار دروازه بود (حموي، 
 )؛2/512داخلي شهر در قــرن چهــارم از گــل بــود (ابــن حوقــل، 

شــهر ازجملــه رسد سه قرن بعد بناهاي داخــل هرچند به نظر مي
شده باشد؛ زيرا بــه گفتــه عمــري بناهــاي داخــل كهندژ بازسازي

  ).3/172كهندژ از خاك رس بود (عمري، 
ق در وســعت و بزرگــي نزديــك بــه اخســيكت 4) قبا: در قرن 2

هاي هــا و بوســتان)؛ اما باغ2/513شده است (ابن حوقل، گزارش
د بــود منــزيادي داشت و نسبت به اخسيكت از آب فراوانــي بهره

تر قدسي آن را از قصبه بزرگ). م333؛ اصطخري، 194(جيهاني، 
ناميدند ولي بايست اينجا را قصبه ميدانست و به نظر وي ميمي

). 272ورزد (مقدســي، بنا بر عــرف از ايــن عمــل اســتنكاف مــي
تــرين شــهرهاي اصطخري جــداي از اينكــه آن را يكــي از منزه

كند، از قلعه، مسجد، بازار و ربــض ايــن ولايت فرغانه معرفي مي
). بازارها، سراي امارات و زندان 333برد (اصطخري، يشهر نام م

؛ 194در ربــض بــود و ربــض هــم داراي ديــوار بــود (جيهــاني، 
). مسجد جامع در بــازار قــرار داشــت (مقدســي، 333اصطخري، 

ق كهندژ آن ويران بود و مسجد جامع در كهندژ 4). در قرن 272
  ).333؛ اصطخري، 2/513قرار داشت (ابن حوقل، 

ن شهر ق شهري آباد و بزرگ نظير قبا بود. اي4در قرن  ) اوش:3
ه بود. داشت، و سراي امارت در آنجا قرار گرفت» معمور«كهندژي 

اي متصل بــه كــوه بــود. شهرستان داراي ربض، و ربض نيز باره
 داشت» اول در كوه، دوم در آب، سيم در مغكده«اين باره سه در 

داشــت  ز در كهندژ قــرار). سراي امارت و زندان ني194(جيهاني، 
 ). ايــن شــهر چهــار دروازه333؛ اصــطخري، 2/513(ابن حوقل، 

هــاي بســيار نيكــو و ). مقدســي از جوي1/281داشت (حمــوي، 
) ازلحــاظ 272دهــد (مقدســي، كاروانسرايي بــزرگ آن خبــر مي

ميان  مسجد جامع در شد.جمعيت شهر سوم فرغانه برشمرده مي
كــه  ى در حومــه شــهر برپــا بــودهبازارها قرار داشت. رباط بزرگــ
  ).1/353(بارتولد،  آوردندغازيان از هر سو بدان روى مى

ت ق ازلحاظ وسعت دو سوم اوش بــوده اســ4در قرن ) اوزكند: 4
ايــن شــهر ســرحد ولايــت فرغانــه بــود و  ).2/513(ابن حوقــل، 

). بنــا بــه 333شد (اصطخري، دارالحرب اين ولايت محسوب مي
وده بــ» ديــه«د در زبان محلي اهالي آنجــا گفته ياقوت معناي كن

ني ). اين شهرستان داراي كهندژ و شهرستا1/280است (حموي، 
ن شت (اببود. بازارها نيز در ربض قرار دا» نيك محكم و استوار«

). همچنــين 3/173؛ عمــري، 195-194؛ جيهاني، 2/513حوقل، 
ي جلــو ربض آن داراي ديوار بود و شهر داراي چهار دروازه بــود.

ر دروازه شهر رودي بود كه پل نداشــت مــردم از داخــل آن عبــو
  ).272كردند (مقدسي، مي

ق شهري كوچــك بــوده اســت. 4) مرغينان: مرغينان: در قرن 5
دي مسجد جامع اش بــه دور از بــازار بــود و بــر دروازه شــهر رو

 14 ). ميرزا سراج كه در اواسط قــرن272جريان داشت (مقدسي، 
 ور يافته بــود، ايــن شــهر را بــد توصــيفقمري در اين شهر حض

ـــد و راســـتهنكـــرده اســـت. آن را كوچـــك بازارها و تر از خقن
كنــد. وي همچنــين كاروانسراهاي آن را شبيه آنجــا معرفــي مي

كار و بافنــده بودنــد (ميــرزا گويد اكثر مردم اين شهر ابريشــممي
  ).40-39سراج، 

ت زيــادي هــاي فرغانــه از وســع) خجند: خجند در ميان ولايت6
صــورت يكدســت بلكــه ها شهر نــه بهها و خانهبرخوردار بود. باغ

). خجنــد 172-1/1717؛ عمري، 2/511پراكنده بود (ابن حوقل، 
ــه در  ــوده و مســجد آدين ــض ب ــتان، و رب ــدژ، شهرس داراي كهن
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شهرستان و كاخ در ميــدان ربــض و زنــدان آن در كهنــدژ قــرار 

؛ 333اصــطخري، ؛ 2/347؛ حمــوي، 2/511داشت (ابن حوقــل، 
). كهندژ نيز در شهرستان قــرار داشــت (حميــري، 1/370بارتولد، 

). در قرون اوليه اســلامي ذكــري از رودخانــه نرفتــه اســت، 157
اي كه از ليكن در قرن هفتم و هشتم در منابع تاريخي از رودخانه

؛ 2/347گذشته است ذكري به ميان رفته است (حموي، شهر مي
رسد به قرن هفتم به نهايت وسعت خود مي. در )1/453بغدادي، 

طوري كه طول شهر بــيش از يــك فرســنگ و عــرض آن نــيم 
هــاي مــردم ها و باغشده است كه اكثر آن از خانهفرسنگ عنوان

). ايــن شــهر را بــه خــاطر 2/347شده است (حموي، تشكيل مي
  ).24اند (راقم سمرقندي، زيبايي عروس عالم نيز لقب داده

مان ن مســلباره شهر خقند در ميان آثار جغرافيانويسا) خوقند: در7
هرحال بيشــتر دوران اسلامي ذكري به ميــان نيامــده اســت؛ بــه

شويلر  م به بعد است.19پيشرفت و آباداني خوقند مربوط به قرن 
ان هــاي آن را در ميــدر هنگام بازديد از خوقند ميــادين و خيابان

تــر معرفــي يضتــر و عرشهرهاي آسياي مركزي از همــه بزرگ
). ميرزا سراج وصف خــوبي Schuyler, v2, p11-12كند (مي

 خوقند در اصل شهر بســيار«كند: از اين شهر در دوره مذكور مي
باشد، عمارات آن به طرح مشرق زمين ســاخته شــده قديمي نمي

اســـت، بازارهـــاي آن اغلـــب سرپوشـــيده و ســـابات اســـت و 
ن آحاليه اكثر عمــارات بزرگ بسيار دارد.  سراهاي تجارتيكاروان

ر اند. آب جاري از درون شهرا از روي پلان به طرح اروپ ساخته
هــاي آن ســرواز و بســيار تنــگ و تــار گذرد. اكثر جويخيلي مي

كنند. ازيــن ســبب آبــش زودي تنقيه هم نميها را بهاست. جوي
هــا وي در ادامــه نوســازي شــهر را توســط روس» كثيــف اســت

  ).38كند (ميرزا سراج، يف ميستايد و از آن تعرمي
  

  ديتاريخ اقتصا -4-4
وهــواي مناســب، محــل كشاورزي: ولايت فرغانــه بــه علــت آب
شده اســت. ايــن ناحيــه مناسبي جهت كشت و زرع محسوب مي

» بهشــت آســيا«واسطه حاصلخيزي و سرســبزي فــراوان بــه به
معروف بود. شهرها و روستاهاي مختلف ايــن ولايــت بــه شــغل 

غول بودند و ســالانه محصــول كشــاورزي زيــادي كشاورزي مش
شــد. در كردند كه به ممالك ديگر صادر ميمازاد بر نياز توليد مي

عنوان نمونــه شد؛ بهاين ولايت محصولات متنوعي را كشت مي
جاي برد، كــه بــههاي فرغانه نام ميكستنتكو محصولي در آبادي

هاي انــهكاشــتند كــه از دمي» جوكــار«جو جنس ديگري به نام 

اي همانند نــي بــا ســاق صــاف و همــوار سفيد و درشت و خوشه
). حتي چينيان در فرغانه بــا 190-189شد (كستنتكو، تشكيل مي

كاشت موي انگور و يونجه (غذاي اسبان) آشــنا شــدند (بارتولــد، 
46.(  

. اين رشد كشاورزي مرهون نظام آبيــاري پيشــرفته ولايــت بــود
اري نوعي فرغانه از اهميــت بســيعمليات حفر قنات و آبياري مص

وروي شــدر اتحاد جمــاهير » نظام فرغانه«برخوردار بود. چنانچه 
هــاي ). حفــر كانال2/193موقعيت خاصي به دست آورد (اشپولر، 

ــه اراضــي،  ــا ب ــدايت از روده ــدامات «آبرســاني و ه يكــي از اق
 ش1318م/1939موردتوجه بود و در همين جهت، در بهار ســال 

نه بــه و در تابستان همان سال كانال بزرگ فرغا كانال 45حدود 
ا بــه ركيلومتر احداث شد. كانال فرغانه آب سير دريــا  238طول 

هاي ديگــري دهد. اين كانال به همراه كانالمركز دره انتقال مي
نــده كه در جنوب و شمال دره فرغانه ايجــاد شــدند، توســعه فزاي

ي، (رمضــاني پــاچ...» سطح زير كشت پنبه را به همــراه داشــتند 
56.(  

گرفــت. اي را در بــر ميتجارت: تجارت در فرغانه ابعاد گســترده
يت ترين منابع مالي و تجاري ولاتجارت برده و پنبه يكي از مهم

رخــي ب و ببود. واردات برده عموماً در خوارزم و فرغانه و اسپيجا
  نواحي مركزي خراسان تمركزيافته بود.

ود كــه در قــرن نــوزدهم كــه روســيه درباره تجارت پنبه بايد افز
كنــد، بــا اجــراي كم بر مناطق آسياي مركزي تسلط پيــدا ميكم

سيستم پيشرفته كشاورزي، محصولات فرغانه دو چندان افزايش 
يافت؛ بنابراين تصرف روس موجب دگرگوني اقتصادي فرغانه را 
مهياد كرد، و آن به خاطر كشت پنبه بود. تا جايي كــه هــر ســاله 

گشت. بــه ميليون كيلوگرم پنبه از فرغانه صادر مي 115 قريب به
ميليون منات از كشت پنبــه  40قول بارتولد اين سرزمين ساليانه 

). ميرزا سراج كه در اين زمان به ولايت 59درآمد داشت (بارتولد، 
ماشــين و «آورد: فرغانه ســفر كــرده بــود در ســفرنامه خــود مــي

ه بســيار اســت. حتــي در حلاجي پنبه كشي (زاود) هم در فرغانــ
يــك از دهات هــم موجــود اســت ... تجــارت ايــن ملــك را هيچ

همان، »(ساله هم رو به ترقي استشهرهاي تركستان ندارد، همه
نفع و ثروت مملكــت را اغلــب «آورد: ). همچنين در ادامه مي37

برنــد. اهــالي بيشــتر ها و كمپانيه هاي روس و يهوديان ميبانك
خبرند. اكثــر اهــل ا دارند؛ و از فن تجارت بيحكم فعله و مزدور ر

-37(ميــرزا ســراج، » باشــندفرغانه دهقان و كاسب و بافنده مي
). هرچند وي حكومت روسيه را بر اين منطقه ســودمند تلقــي 38
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صــورتي كــه كند كه باعث پيشــرفت منطقــه شــده اســت. بهمي
مي اند، و هم دولت ساليانه كحاليه هم رعايا سير و متمول شده«

كند ). ميرزا سراج همچنين اذعان مي37(همان، ...» برد دخل مي
» يهوديــان بــومي و غيــره«تر در دســت كه تجارت منطقه پيش

  ).37باشد (همان، مي
راوان نگاري از منابع معدني فــمعادن: در منابع جغرافيايي و تاريخ

ها هم مورد برده شده است. چنانچه برخي از آنولايت فرغانه نام
گرفته است. منابع معدني ولايت فرغانه كــه برداري قرار ميهرهب

رســيد بــدين برداري و استخراج هم ميدر اغلب مواقع مورد بهره
ز شرح است: محمد بن نجيب بكران در كتاب جهان نامــه خــود ا

دانــد كند ولــي آن را خوشــرنگ نميمعدن فيروزه فرغانه ياد مي
ب هــم در فرغانــه يــاد ). وي از وجــود مــس و ســر149(بكران، 

ترين ). چنانچه ولايت فرغانه يكي از قديمي151كند (همان، مي
  ).154هاي استخراج مس بوده است (تورسان زاد، مكان

ق شــرح دقيقــي از معــادن فرغانــه بــه دســت 4جيهاني در قرن 
كنــد: برداري و استعمال آن را بيــان ميدهد و بعضاً نوع بهرهمي

هر غيــر يزد كه در هيچ {جاي} مــاوراءالنخدر فرغانه چيزها مي«
 هاي زر و نقــره اســت بناحيــت بقــا و اخســيكت،آن نيست. كان

» نســاي بــالا«هــاي نســوح، و بناحيــت خيزد در كوهسيماب مي
هــاي اســيره نفــط و جــزع و باشــد و در كوههاي زفت ميچشمه

خيــزد. نســاء العليــا ســنگ فيروزه و آهن و روي و زر و سرب مي
ار بــه وزند همچنان كه انگشت سوزند و از آن سه خروسسياه مي

گيرنــد و بــدان يك درم باشد چون سوخته شود خاكســتر آن مي
ام در شــود، نديــدهغايت سفيد و پاكيزه ميشويند و بهها ميجامه

 ؛195جيهاني، »(امهيچ شهر از شهرهاي اسلام و مثل آن نشنيده
، 204-201؛ مســتوفي، 313همچنــين بنگريــد بــه: اصــطخري، 

  ).492؛ بروسوي، 686؛ قزويني، 206-207
ر، هم به معادن زر، سيم، مــس، ســرب، نشــاد حدود العالممؤلف 

هاي فرغانه اشاره سيماب، چراغ سنگ و سنگ مغناطيس در كوه
). انصاري دمشقي 326؛ همو مقدسي، 130كند (حدود العالم، مي
دهــد ر ميهاي داراي نشادر را در سرزمين فرغانه چــين قــراكوه

  ).122(انصاري دمشقي، 
اي كــاني بــه مــاده«در زمان حكومت عمر شيخ در كوه فرغانــه 

رنگ سرخ و سفيد كشف كردند و از آن دسته كارد و ديگر اشياء 
روييــده ساختند. گذشته از اين در اين كوهســتان درختــي ميمي

كه بــه عقيــده بــابر در هــيچ جــاي ديگــر ديــده » 1تابودخو«بنام 
چوب اين درخت در ساخن قفس پرنــدگان و تيــردان و  شده.نمي

  ).58-57است (بارتولد، » رفتهغيره به كار مي
 ترين ناحيه نفت و گاز سرزمين فعليهمچنين ولايت فرغانه مهم

 ازبكستان اســت. اولــين چــاه اكتشــافي ناحيــه فرغانــه در ســال
ش به نفت رسيد و اولــين توليــد رســمي در ســال 1259م/1880
ش از همين حوزه استخراج شد (رمضــاني پــاچي، 1283م/1904
ســنگ ازبكســتان هــم در دره هــاي زغالتــرين حوزه). مهم168

  ).169اند (همان، فرغانه و اطراف شهر سمنگان واقع
هاي مسي از دوران خلفاي نخستين عباســي در مسكوكات: سكه

ها در شرق وجود داشت. فرغانه يكي از مناطقي بود كه اين سكه
). در آغاز قرن پنجم هجري 2/252شدند (اشپولر، رب ميآنجا ض

ود، در منطقه فرغانه كه تحت حاكميت شاخه شرقي قراخانيان بــ
ها كــه شد. ايــن ســكههايي با آلياژ مس و سرب ضرب ميدرهم
هاي نامعيني داشتند، بسيار كــم ارزش هاي نا منظم و وزنشكل

د و ارزش معاملاتي بوها فاقد ز آناي كه يك عدد اگونهبودند؛ به
شــد ها از طريق وزن كردن با ترازو، داد و ســتد مياين نوع سكه

كــرد (غفــورف، كه اين خود كار تجارت را با مشــكل مواجــه مي
635.(  

صــورت محــدود خراج: درباره نظام مالياتي و خــراج در منــابع به
 280شده است. مقدسي خــراج فرغانــه را در دوره ســاماني اشاره

  كند.م محمدي ذكر ميهزار دره
  
  اريخ فرهنگيت -5-4

، زوينــيدين: مردم ولايت فرغانه اكثراً در مذهب حنفي بودنــد (ق
291.(  

هــاي هاي پــيش از اســلام بــه زبانزبان: ولايت فرغانه در زمان
گنجيــد هــاي خــوارزمي ميتــر در حوضــه زبانمحلــي كــه پيش

نــه يعنــي كردند. وليكن در زمان بابر در پايتخت فرغاصحبت مي
دانستند. مي انديجان زبان تركي رايج بود. تقريباً همه اين زبان را

گويد كه گويش انديجان همان زبــان ادبــي تركــان بابر حتي مي
 شرقي است كه ميرعلي شير نوايي مدون ساخته اســت. ولــي در

اصــطلاح گفتند كه بهسخن مي» زبان سارتي«مرغينان هنوز به 
  ).57باشد (بارتولد،  آن روز همان زبان ايراني

                                                 
 ا تابولخوي1
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برد كــه تــا ولايــت كوهي در فرغانه نام ميها: قزويني رشتهميوه

 وهاي همچون انگــور تركستان امتداد داشت. در اين كوه از ميوه
به هــم رســد كــه م ميوه هر قس«گويد از برد؛ و ميسيب نام مي

د )؛ و هركسي از آن بخــور686نيست (قزويني، » كسى مالك آن
 جيهــاني بــه ).295؛ اصــطخري، 181(جيهاني، دارد هيچ منعي ن

وي  ).181(جيهــاني، بــرد سته هــم نــام ميپها از جوز و غير اين
قدر زياد بودند كه هر چــه مــازاد بــر هاي منطقه آنگويد ميوهمي

ــمصــرف مي ــه چهارپاي ــد ب ــد ان ميآم ــاني، خوراندن ؛ 178(جيه
  ).288اصطخري، 

ه و همچون گل ســرخ، بنفشــ گياهان و باغات: قزويني از گياهان
). 295؛ اصــطخري، 686بــرد (قزوينــي، فندق صــحرايي نــام مي

 رويــد آن را فرغانــهكنشتو نباتي اســت كــه در يمــن و  همچنين
ي خواند مير هم از گيــاه). 296(شمس منشي،  خوانند »محلب«

صــورت آدمــى كــه آن را به«برد كــه هاي فرغانه نام ميدر كوه
داشــت » وت باء اثــرى تمــامآن گياه در قروح الصنم گويند و بي

هاي فراوان ولايت فرغانه كاري). همچنين گل4/675(خواندمير، 
ســت ااشته دبالاتر از انديجان بر هر دو كرانه رود تا اوش امتداد 

وهــواي مناســب، هاي فرغانه هم به خــاطر آب). باغ57(بارتولد، 
در وصف كه شعراي مشرق زمين، طوريوضعيت خوبي داشت. به

  ).50اند (كستنتكو، آن شعرها گفته
ردار اي برخــواحشام: در ميان حيوانات فرغانه، اسب از امتياز ويژه
هــاي جــاري بود. منطقه فرغانــه بــه دليــل هــواي مطبــوع و آب

هاي وسيع، محل مناسبي بــراي پــرورش اســب گسترده با دشت
 اي،فــربوده است؛ و در نزد چينيان قدر و قيمت فراواني داشــت (

هــا بــه ايــن ). حتي اسب فرغانه يكي از دلايل تعرض چيني189
  ).74ولايت بود (رايس، 

) و در 291صورت (قزويني، وخو: اهالي فرغانه خوشظاهر و خلق
). 336هــا بودنــد (مقدســي، ميان مــردم فــرارود جــزو زيباروترين

شــده اســت همچنين در منابع به طول عمر زياد آنــان هــم اشاره

وخــوي مــردم فرغانــه ســخن ميرزا ســراج، از خلق ).90(بيروني، 
كليه مزاج ايــن مــردم «آورد: زند وي در اين رابطه ميخوبي نمي

به تنبلي و بلهوسي خوكرده، اگرچه عموم ما مسلمان آســيا يــك 
داشــتند مزاج را داريم ولي هرگاه مردم فرغانه انــدك وقــوفي مي

  ).38(ميرزا سراج، » كردندكلي ترقي مي
عنوان يــك ولايــت، بــا وجــود شــهرهاي ها: فرغانه بهشخصيت

بسيار، عالمان بزرگي را بــه جامعــه بشــري تقــديم كــرده اســت. 
عنوان عالمــان هاي ذيــل بــهتوان از شخصــيتمثال ميعنوانبه

اثيرالــديّن اخســيكتي: وي شــاعري ) 1ولايت فرغانــه نــام بــرد: 
؛ نيــز 1/374مجمع الفصحا، والاتبار و سخنداني توانا بوده است (

) محمد بن موسي معروف بــه ابــن 2). 2/85بنگريد به: بغدادي، 
تســعه فرغاني: يكي از مشايخ بزرگ تصوف و عرفان بوده است (

؛ ابــن 638؛ عطــار، 1/148كتب فــي اصــول التصــوف و الزهــد، 
  ).2/580 خميس،

  
  گيرينتيجه

ولايــت فرغانــه چــه در دوره باســتان و چــه در دوره اســلامي از 
هاي منطقه برخــوردار بــوده اســت؛ اي براي حكومتويژهاهميت 

شد؛ بــدين خــاطر زيرا ازلحاظ ژئوپليتيك ثغر اسلام محسوب مي
هاي حاكمان هاي اسلامي از اولويتپاسباني و حراست از ويژگي

آمد. ازلحاظ آب و هوايي به خاطر وسعت زيــاد حساب ميوقت به
كنيم. ايــن د مــيهاي مختلف اقليمــي برخــوراين منطقه به گونه

ها و گياهان خاصي در اين منطقه عامل باعث شده است كه ميوه
برويد و ازلحاظ كشاورزي از موقعيت مناسبي برخوردار باشــد. بــا 

اي ملاحظــهرشد كشاورزي، تجارت نيز همسو با آن از رشد قابل
شود. اين منطقه به خاطر وضعيت اقليمــي خــاص از برخوردار مي

اي تاريخي مختلف مــورد ده است كه در دورهمعادن غني سود بر
  گرفته است.برداري قرار ميبهره
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